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نامه رئیس جبهه اصلاحات به 
مدیرکل آژانس بین‏المللى 

انرژی اتمی
آذر منصورى، رئیس جبهه اصلاحات ایران به نمایندگ ى
از طرف این جبهه سیاس ىدر نامه‏ا ىخطاب به رافائل 
گروسی مدیرکل آژانس بین‏الملل ىانرژی اتمی خواستار 
اقدام فــوری در برابر تجاوزات اســرائیل به تأسیســات 
هسته‏ای ایران شد و خاطرنشانك رد:»سکوت آژانس یا 
صدور بیانیه‏های کلی، با وظایف کلیدی آن در تضمین 
ایمنی و امنیت هسته‏ای و حفظ حقوق اعضا همخوانی 

ندارد و اعتبار آن را به خطر می‏اندازد.«
متن کامل نامه به شرح زیر است:

»بــه: جنــاب آقــای رافائل گروســی، مدیــرکل آژانس 
بین‏المللی انرژی اتمی )IAEA( مرکز بین‏المللی وین، 

صندوق پستی ۱۰۰، ۱۴۰۰ وین، اتریش 
موضوع: درخواســت فوری برای اقدام در برابر تجاوزات 

اسرائیل به تأسیسات هسته‏ای ایران
جناب آقای مدیرکل،

ما، جبهــه اصلاحات ایــران، به نمایندگــی از جنبش 
اصلاح‏طلبــی در جمهــوری اســامی ایــران، مراتب 
نگرانی عمیــق خــود را از حملات مکــرر نظامی رژیم 
اســرائیل به تأسیسات هسته‏ای صلح‏آمیز ایران و پاسخ 
ناکافی آژانس بین‏المللــی انرژی اتمی )IAEA( به این 
نقض‏های آشــکار ابــراز می‏داریم. اساســنامه آژانس و 
قطعنامه‏های کنفرانس عمومی، هرگونه حمله نظامی به 
تأسیسات هسته‏ای صلح‏آمیز را صراحتاً ممنوع کرده‏اند. 
ایران، به‏عنوان کشــوری که به معاهده منع گســترش 
سلاح‏های هســته‏ای )NPT( و مقررات پادمانی آژانس 
پایبند است، حق دارد از حمایت آژانس برای حفاظت از 
زیرساخت‏های هسته‏ای و حق غیرقابل‏انکار خود برای 
اســتفاده صلح‏آمیز از انرژی هســته‏ای برخوردار شود. 
سکوت آژانس یا صدور بیانیه‏های کلی، با وظایف کلیدی 
آن در تضمین ایمنی و امنیت هســته‏ای و حفظ حقوق 
اعضا همخوانی نــدارد و اعتبار آن را به خطر می‏اندازد. 
ما از آژانس بین‏المللی انرژی اتمی درخواست داریم که 

اقدامات فور ىزیر را انجام دهد:
1.محکومیت تجاوزات: حملات اسرائیل به تأسیسات 
هســته‏ای ایران را به‏صورت صریح و قاطع محکوم کرده 
و مســئولیت قانونی این نقض‏ها را بر اساس اساسنامه 

آژانس و قوانین بین‏المللی مشخص نماید.
2.حمایت از حقوق ایران: تعهدات آژانس برای حفاظت 
از تأسیسات هسته‏ای ایران و برنامه هسته‏ای صلح‏آمیز 
آن در برابر تهدیدات و تجاوزات را به‏طور کامل و بی‏طرفانه 
اجرا کنــد، مطابق با پایبندی ایران بــه NPT و مقررات 

آژانس.
3.بررســی برنامه هسته‏ای اســرائیل: برنامه هسته‏ای 
غیرشفاف اســرائیل، که خارج از نظارت آژانس فعالیت 
می‏کند را فوراً در دستور کار آژانس قرار داده و تهدیدات 

آن علیه ثبات منطقه‏ای را بررسی نماید.
4.حفظ بی‏طرفــی: در تهیه گزارش‏هــا و ارزیابی‏های 
مربوط به برنامه هســته‏ای ایــران، رویکردی کاملًا فنی 
و بی‏طرفانــه اتخاذ کــرده و از تأثیرپذیری از فشــارهای 

سیاسی قدرت‏های خاص خودداری کند.
عــدم اقدام قاطع، نقش آژانس به‏عنوان نهادی معتبر و 
بی‏طرف در زمینه منع گســترش سلاح‏های هسته‏ای 
را تضعیف کرده، بی‏ثباتی منطقه‏ای را تشــدید می‏کند 
و اعتمــاد جهانی به نهادهــای بین‏المللــی را کاهش 
می‏دهد. مــا از آژانس می‏خواهیم به وظایف خود عمل 
کرده و گام‏های فوری برای بازگرداندن اعتماد به تعهد آن 
به صلح، امنیت و عدالت بردارد.با احترام/آذر منصوری 

رئیس جبهه اصلاحات ایران.«

ضرورت مذاکره برای آتش‏بس 
نهضــت آزادی ایران در بیانیــه‎ای  با تاکید بر ضرورت مذاکره 
برای آتش‏بس و صلح در راســتای منافع ملی نوشــت: »این 
حملات وحشیانه، روند مذاکرات سازنده میان ایران و آمریکا 
را که در آستانه رســیدن به موفقیت‏های نسبی بود، متوقف 
ساخت و »جنگ« را جایگزین »دیپلماســی« کرد.« در ادامه 
این بیانیه آمده اســت:»نهضت آزادی ایران ضمن تصریح بر 
دفاع از اســتقلال، تمامیت ارضی و امنیت ملی ایران، اعلام 
می‏کند که در شــرایط کنونی که نیروهای مســلح ایران عزم 
خود را برای دفاع از میهن با تمام قوا نشان داده‏اند و بسیاری 
از حکومت‏های جهان، تجاوز و زبــان زور را محکوم کرده‏اند، 
نوبت آن فرا رسیده است که حاکمیت ایران نیز با بهره‏گیری از 
ظرفیت اصلی کشور که همانا قدرت مردم، همبستگی ملی، 
منطق صلح و گفت‏وگو و همکاری با جهان است و در راستای 
اثبات این نگرش راهبردی که اولویت و خط قرمزی مگر حفظ 
جان مردم و بقای استقلال، تمامیت ارضی و تامین منافع ملی 
و امنیت ملی ایران ندارد، با اعتماد به‏نفس بالا و بروز آمادگی 
لازم برای طرح و پذیرش هرگونه پیشنهاد واقع‏بینانه‏ای که به 
صلح و برقراری آتش‏بس فوری بیانجامد، مانع از تحقق اراده 
شوم اسرائیل در بی‏معناسازی دیپلماسی، گسترش جنگ و 
کشاندن پای آمریکا به مقابله مستقیم نظامی با ایران شود.«

دوربین‌های حرم حضرت معصومه، آخرین تصاویرِ ســردار 
امیرعلی حاجی‌زاده، فرمانده هوافضای سپاه پاسداران را به 
ثبت رســانده‌اند، درحالی‌که به همراه چند محافظ در حال 
زیارت اســت. زیارت‌اش را می‌خواند، دور ضریح می‌گردد، 
کســانی که او را شــناخته‌اند چند عکس سلفی می‌گیرند و 
حاجی‌زاده به همراه محافظان خود راهی تهران می‌شــود و 
در ســحرگاه روز ۲۳ خرداد در یکی از مراکز سپاه ایران مورد 
حمله رژیم اسرائیل قرار می‌گیرد. یک لباس خاکیِ سپاهی، 

تنها نشــانه‌ای است که مشخص می‌کند وی در زمان حمله 
در حال کار بوده است. 

از تولد تا جوانی �
امیرعلی حاجی‌زاده، متولد ۹ اســفند ۱۳۴۰ است. پدر 
و مادرش براســاس برخی اطلاعات موجود اهل خرمدشت 
قزویــن و براســاس برخی روایات دیگر اهــل امیرکلای بابل 
در اســتان مازنــدران بودند، امــا خودش در تهــران به دنیا 
آمد. دربــاره دوران کودکی و نوجوانی حاجی‌زاده اطلاعات 
چندانی در دسترس نیست، البته اخیراً کتابی مصور به نام 
»سردار آسمان‌ها« به چاپ رســیده است که دوران کودکی 
و نوجوانی وی را به تصویر کشــیده اســت. پس از انقلاب و 
زمانی که ۱۹ساله بود جذب ســپاه پاسداران شد. براساس 

روایت‌های موجود، نخســتین ماموریت رســمی وی مربوط 
به منطقه‌ای در ایلام اســت کــه در درگیری‌هــای پراکنده 
با گروهک‌های تجزیه‌طلب حاضر شــد. در ســال ۱۳۵۹ و 
همزمــان با آغاز جنگ هشت‌ســاله تحمیلی به خوزســتان 
رفت و در عملیات‌های ابتدایی که در شــهرهای سوسنگرد، 
خرمشــهر و هویزه انجام می‌شد مشــارکت داشت. در سال 
۱۳۶۳ زمانی که ســپاه تصمیم گرفت فرماندهی موشــکی 
در سپاه پاســداران را تشکیل دهد، ۱۳ نفر از یگان توپخانه 
ســپاه بــه فرماندهی حســن طهرانی‌مقــدم عازم ســوریه 
شــدند تا آموزش‌های نظامــی ببینند، در دوران ســه‌ماهه 
غیبــت طهرانی‌مقــدم و تیم همــراه او، حاجــی‌زاده که در 
آن زمان افســری در یگان توپخانه ســپاه بود، فاز عملیاتی 
»تیپ موشــکی حدید« را آغــاز کرد. او در ســال ۱۳۶۴ در 
عملیات‌های والفجر ۸ و سپس کربلای ۴ و ۵ حضور داشت. 
او در مدتــی فرماندهــی یگان‌های موشــکی نیروی هوایی 
سپاه را بر عهد داشت و پس از آن مسئول عملیات فرماندهی 

موشکی شد. )تسنیم( 

»اسمم ده سال در لیست شهدا بود« �
ســردار حاجــی‌زاده در خاطرات خود دربــاره این دوران 
گفته اســت: »در عملیات والفجر ۸ جانشین تیپ موشکی 
سپاه بودیم و برای پیگیری بعضی از امور لازم بود که با برخی 
از فرماندهــان ارتباطاتــی برقرار کنیم و بــه منطقه عمومی 
آبادان و منطقه عملیاتی فاو آمده بودیم که با شــهید بزرگوار 
آقا مهدی پیرانیان برخورد کردیم. ایشان هم از متخصصین 
موشــکی بودند و دوره موشکی را در خارج از کشور گذرانده 
بودند. آن روزها یادم اســت که به کمک گردان حبیب آمده 
بودند. به ما گفتند اگر دوســت داری شــهید شوی و چندتا 
بعثی را بکشــی بســم‌الله. گفتند امشــب، شــب عملیات 
اســت. ما هــم بعد از اینکــه کارهایمان را انجــام دادیم، در 
عقبه گردان به دوســتان ملحق شدیم. طبق روال با قایق از 
ارونــد عبور کردیم و با گردان رو به جلو حرکت کردیم. شــب 
قبل قرار بود پلی که در مســیر بود منهدم شــود و پشت آن 
پدافند کنیم تا فشــار عراق را در منطقه کم کنیم. در مســیر 
که حرکــت می‌کردیم، برای دقایقی توقف‌هایی می‌دادند تا 
زمان حرکت و رسیدن به نقطه تنظیم شود، یک جا ایستاده 
بودیم و خیلی خســته بودیم و خوابمان برد. بعد از لحظاتی 
احساس کردیم ما را نایلون‌پیچ کردند و به نوعی کفن کردند. 
ما خشکمان زد که کی شهید شدیم و از دنیا رفتیم که متوجه 
نشدیم. بعد از لحظاتی دیدیم که زنده‌ایم. به یکباره پریدند 
و گفتم چه کســی این را روی ما کشیده است و گفتند باران 
می‌بارید و خواســتیم خیس نشــوید. راه افتادیم و به نقطه 
درگیری رســیدیم و دیدیم در حاشــیه جــاده یک طرف آب 
و زمین گل بود و در حاشــیه جــاده خاکریزهایی زده بودند 
و ســیم خاردارهایی کشــیده بودند که مانع شوند و کالیبر 
عراقی‌ها زمانی کــه کار می‌کرد مجبور بودیــم از این نقطه 
ســریع عبور کنیم تا تیر به ما نخورد. تــا نقطه درگیری جلو 
رفتیم و در آنجا شــرایط به گونه‌ای بود که کار به درازا کشید 
و یــک مقــدار ناهماهنگی‌هایی که احیاناً بــه وجود آمد در 
نهایت این کار ناتمام ماند و بعد از تقدیم۸۴ شهید قرار بر این 
شد به عقب برگردیم. فرمانده گردان گفتند فقط مجروحان 
را عقــب ببرید و از آنجایی که در ایــن گردان مهمان بودیم، 
رسم مهمان‌نوازی را به جا آوردند و بنده‌خدایی را به ما دادند 
که ۱۲۰ کیلویی وزن داشــت. ایشــان را به هر مکافاتی بود 
عقب آوردیم. صبح شــده بود و دوســتان در سایت موشکی 
جمع شدند و به حاج حســن گفتیم برنامه چیست؟ آیا کار 
ادامــه دارد؟ گفتنــد نه... از آنجا جدا شــدیم و آمدیم و یک 
روزی برادر ما آقای زارع حقیقی که مســئول مهندسی تیپ 
موشکی آنجا بودند به ما گفتند رفتند در خانه و اطلاع دادند 
که فلانی شهید شده است و در نهایت مطلع شدند که فلانی 
زنده اســت و احتمال دارد که ســراغ تو هم بیایند و به خانه 
اطلاع بده. پرســیدم بــرای چه؟ گفتند چون مــا به گردان 
نرفتیم و پلاک‌هایی که داشــتیم را تحویل ندادیم، احتمالًا 
آمار ما جزو آمار شهدا رد شده است. به پدر و مادرم این قصه 
را گفتم و بر حســب تصادف صبح روز بعــد آن روز رفتند در 
خانه ما و اطلاع دادند فلانی شهید شده است. مادرم شروع 
کرد به شیون و پدرم توضیح می‌داد که او را که دیشب دیدیم 
و مادرم می‌گفت به وی الهام شــده بود و دیشب می‌دانست 
می‌خواهد شهید شود و همان دیشب رفت.. صبح هر دوی 
آن‌ها آمدند دم در خانه ما تا مطمئن شــوند اتفاقی نیفتد.. 
حدود ده ســالی طول کشــید تا حاج حسن محقق اسم ما 
را از لیســت شــهدا بیرون بیاورد و هرازچندگاهی اعلامیه و 
دعوتنامه به در خانه ما می‌آمد. ما یک شــب خدمت برادرها 

بودیم اما یک عمر برای ما خاطره و ارزش ایجاد کرد.«

ماجرای ایجاد تسلیحات موشکی �
او در دهه ۷۰، به عنوان فرمانده مهندســی رزمی نیروی 
هوایی سپاه منصوب شد. در همین دوران بود که روند ساخت 
شهرهای موشکی ایران آغاز و بنا بر اعلام خبرگزاری تسنیم 
از ظرفیت‌های این شــهرها برای ســاخت مترو نیز استفاده 
شد. ســردار حاجی‌زاده درباره ایجاد تسلیحات موشکی که 
در اوایل دهه ۶۰ سنگ‌بنای آن زده شد در نشست تخصصی 
مبنــا در ســال ۱۴۰۰ اینگونه توضیح داده بــود: »در حوزه 
صنعتی دفاعی، در حوزه تسلیحاتی هم حضرت آقا در واقع 
در ســال‌های بعد از جنگ ما را به خودکفایی و بومی‌سازی 
ترغیب کردند ولی اینکه چه مســیری بروید و چه ســاحی 

خبرنگار گروه سیاست
منصوره محمدی

لباس خاکیِ سپاهی
بررسی زندگی و سخنان سردار امیرعلی حاجی‎زاده فرمانده شهید هوافضای سپاه

فرمانده 
شهید


